
 فصل بيست و دوم 
 

خوشبختانه هر  با ظاهر شدن همان چند نفر اولي طلسمي بدون رنگ را به 
 ... سمت قطار تقلبي فرستاد و جيغ و دادها  دانش آموزان خيالي شروع شد 

وقتي همه رسيدند ، ولدمورت دستور حمله داد  و مرگخواران به قطار حمله 
چرا ايستگاه ..... کالي در کار شد اما ولدمورت بلافاصه متوجه اش.... کردند 

... آنقدر خلوت بود و هيچ کس به جر قطار و دانش آموزانش در آنجا نبود 
حدودا بيست نفر ..... بلافاصله دستور ايست داد اما ديگر خيلي دير شده بود 

هر  طلسمي پرسرعت به سمت قطار فرستاد . به نزديکي قطار رسيده بودند 
يگاهش بيرون آمد  و  بقيه هم از او تبعيت کردند  و از و به دنبال آن از مخف

در اين ميان طلسم به قطار برخورد کرد .... مخفيگاه ها  خود بيرون آمدند 
کليه   مرگخواراني که در نزدييک قطار بودند ........ و تمام آن منفجر شد 

  حالا يا از شدت انفجار يه به خاطر جراحت ها  که قطعه ها. کشته شدند 
چند نفر  هم زخمي شده ... چوب فرو رفته در بدنشان به وجود آورده بود 

 هر  ..... حالا نفرات کمي عادلانه تر بود .... درگير  شروع شد ...... بودند 
سر راهش هيچ .... فقط ميخواست به ولدمورت برسد ..... غير قابل مهار بود 

 ...... ها را به جهنم ميفرستاد چند نفر چند نفرآن..... مرگخوار  زنده نميماند 
سرانجام به ولدمورت .... خيلي ها از ديدن مبارزه   او وحشت کرده بودند 

 . رسيد که با طلسمهايش به سادگي ميکشت ، زخمي ميکرد و شکنجه ميداد 
او با ديدن ..... خوشبختانه علاقه اش برا  شکنجه کردن بيشتر از کشتن بود 

 : هر  گفت 
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 نشون داد  که يه جادوگر .... ز مبارزه ات واقعا لذت بردم پاتر ا: ولدمورت 
 با بودن درکنار ..... واقعا حيفه که تو آدم نفمي هستي ...... سياه واقعي هستي 

 ...... ميتونستييم با هم دنيا رو فتح کنيم 
 

شايد پيشنهادت رو قبول ميکردم اگه تمام اين بلاها رو سر ..... شايد : هر  
 .......سدريک ، سيريوس بلک .... مرگ پدر و مادرم .... اورده بود  من ني

فکر ميکني ميتونم همه   اينها رو ناديده ... دامبلدور .... خانواده   مشنگم 
 بگيرم ؟؟؟؟؟ 

 
يه حريف کمتر ، وضعيت .... پس فقط به درد مردن ميخور  : ولدمورت 

 ...... پيشگويي فهميد  مطمئنا تا حالا همه چيز رو راجع به ... بهتر 
 

 به زود  پنج حريف قدرتمند ...... اما اين من نيستم که ميميرم ... آره : هر  
 ....... ديگه هم ليست دشمنانت اضافه ميشه 

 
 ................ همتون ميميرين ...... تا اون موقع تو مرد  : ولدمورت 

 
ين طلسم ها  تاريخ را  ولدمورت خيره کننده بود کثيف تر و دوئل بين او 

 هر بيچاره ا  که هدف يکي از طلسم ها  منحرف .........نثار هم ميکردند 
هر  ميدانست که ...... ..شده قرار ميگرفت بلافاصله به بدترين وجه ميميرد 

مسلما هنوز به پا  ولدمورت ........ تجربه   زياد  در جادو و دوئل ندارد 
 بلافاصله بعد از اينکه ...... به کمکش مي آمد اما جادو  سفيد ... نميرسيد 
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اولين  جادو   سفيد  را  اجرا کرد ، ولدمورت  متوجه  شد  و  با  جادوها  
 .........نااميد  را ميشد در صورتش ديد .... اختراعي خودش آن را دفع کرد 

ن  در همين حي..........او در برابر جادو  سفيد به سختي ميتوانست دفاع کند 
 که به وجود آمد هر  متوجه روکوود شدها  که وقفه ا  کوتاه در دوئل آن

 به سرعت . ...اون پروفسور سينستيرا بود . بالا  سر زني زخمي ايستاده است 
پرتاب کرد و چه  ها به آن سمت آپارات کرد و طلسمي دفاعي را بطرف آن

 ي که طلسم هر  جادو  مرگ روکوود با محافظ.. ...به موقع اينکار را کرد 
  روکوود بر اثر اين اتفاق ...ايجادکرده بود برخورد کرد و هر دو نابود شدند 

 هر  سينستيرا را با يک دست بالا کشيد و بلافاصله . ......به عقب پرتاب شد 
 وقتي که بازگشت توسط ......... را به جا  امني منتقل کرد آپارات کرد و او 

آنها بدون مکس طلسم ها  شومي را .. .....بود چندين مرگخوار احاطه شده 
ل دفع همه   آنها  با  هم فرستادند و هر  نيز با سختي در حا به سمت او مي

 به ناچار ...... انرژ  زياد  مصرف کرده بود  برا  دوئل با ولدمورت ....بود 
 بشکني زد و چوبش به همراهي تمام ..... دست به دامن نيروها  سياهش شد 

کف دستانش را رو  هم ..... مهايي که به سمتش مي آمدند ناپديد شد طلس
دود سياهي از دستانش خارج .......... گذاشت و شروع به خواندن ورد کرد  

هر  دستانش را آزاد .......... شد و بعد به مانند سطح يک درياچه مواج شد 
يل شد کرد و حرکت ديگر  به دستش داد آن دود سياه به چند قسمت تبد

آنها سعي کردند جلو  آن را بگيرند اما ......... و به طرف مرگخواران رفت 
دود که حالا شکل جامد  داشت به آنها چسبيد و شروع ....... موفق نشدند 

به ناگاه چنان فرياد آنها به ..... به تکثير و رشد بر رو  بدن مرگخواران کرد 
کم کم نقطه   ........ خود کرد آسمان بلند شد که تمام حواس ها را متوجه 
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قرمز و شايد .... تماش آن ماده با بدن مرگخواران شروع به تغيير رنگ کرد 
 کم کم ماده تمام بدن آنها را به مانند پوسته ا  پوشاند و رنگ ......هم خون 

 اما به زود  ... هنوز جيغ و دادهايي شنيده ميشد .... قرمز هم گسترش ميافت 
پوسته .... بار ديگر دستش را تکان داد  رفت و سرانجام هر  رو به خاموشي

به مانند جويي روان شروع به حرکت کرد و يه مانند يک چشمه   خون در 
 ....... از بدن مرگخوارن تنها اسکلتي به جا مانده بود ..... يک نقطه جمع شد 

ديوار از هر  آن مايع را مانند يک ........ چشم ها بر رو  هر  متمرکز بود 
 رو  زمين بالا آورد و سپس آنها تبديل به گويهايي مايع شدند و با اشاره   
هر  به سمت مرگخواران شليک شدند گو  ها با بدن هر فرد که بر خورد 

 ولدمورت ...... مانند اسيد آن قسمت از بدن فرد را ذوب ميکرد ....... ميکرد 
خودش توانايي اين کار .. ي بود اين جادويي درون.... واقعا حيرت کرده بود 

شک داشت خودش بتواند در مقابل آنها .... حيرت انگيز بود ..... را نداشت 
اين قدرت اگر از آن او بود چه کارها که نميتوانست انجام ...... دوام بياورد 

 : با خودش گفت .... دهد 
 

 .. .......اگه قدرتشو بدزدم ..... چرا که نه .... آره : ولدمورت 
 

 ....... چرا معطلين احمق ها حسابشو برسين : سپس با صدا  بلند فرياد زد 
 

خود ولدمورت هم به سراغ ..... بار ديگر چندين مرگخوار سراغ هر  رفتند 
هر  برا  يک .... گويي آنها محفلي ها را فراموش کرده بودند .... او رفت 

 .... ا  ولدمورت باشد اما تصميم گرفت مواظب طلسمه..... لحظه جا خورد 
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ابتدا يکي دو طلسم از مرگخواران را برگشت داد  و  از مقابل بقيه   طلسم 
. بدترين موقع وقتي بودکه ولدمورت طلسمي ميفرستاد . ها به کنار  ميپريد 

 در يکي از اين آپاراتها به ناچار مقابل ....... آن موقع مجبور به آپارات ميشد 
 درهمين زمان ولدمورت ... با پنج شش متر فاصله . چند مرگخوار ظاهر شد 

توانست از مقابلش سرعتش زياد بود و نمي......... طلسمي به سمت او فرستاد 
  زمان  همان در، اما دفع کردبا سپر  قو  طلسم ولدمورت را  ....کنار برود 

 همين نيز و همزمان چندين طلسم به سمت او پرتاب کردند ها مرگخوارآن
ميخواست اما ولدمورت ن.کنديکسره  او را تا کارکافي بود ولدمورت  برا 

او قدرت . او شيفته   قدرت هر  شده بود . به همين راحتي هر  را بکشد 
 اشتياقش برا  مکيدن قدرت بيشتر از اشتياقش برا  ......هر  را ميخواست 

  .بنابراين تصميم گرفت تا قدرت هر  را از او بگيرد . کشتن بود 
 

با ديدن طلسمهايي ..... کاملا به دوئل هر  و ولدمورت بود اسنيپ حواسش 
که کار هر  تمام  ميدانست ..که به سمت هر  روانه شده بود وحشت کرد 

  قصد نداردمورت انجام داده بود مشخص بودکه تأملي که ولداما از ... است 
مرگخواران  ها  طلسمکه هر  يا لااقل نه تا زماني. طلسم مرگ را اجرا کند 

ولدمورت شود حالا هر  تنها راه اين بود که مانع هدف ......را برگشت نداده 
او به خوبي با روحيات ولدمورت .  طلسم مرگ يا چيز ديگر  ..بود چه که 

 حتي گاهي ذهنش را  کند و ميتوانست کارهايش را پيش بيني ......آگاه بود 
رت چوبش را بالا آورد و به سمت هر   ديد ولدموکهزمانيبنابراين . بخواند 

 نيز آماده بود تا چند طلسمي را که به سمتش مي آمد را دفع  که او ،رفتگ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جايي که ققنوس سرخ .   نيرويش  را  در  سينه اش متمرکزکرد .......کند 
 . رنگ محفل ققنوس نقش بسته بود و به نقطه   مورد نظرش آپارات کرد 

 
 ، چوبش  را  بالا  آورد  و  درست ا مناسب ديدکه فرصت رولدمورت زماني

اخگر . ش را اجرا کرد که هر  داشت طلسم ها را برگشت ميداد طلسمزماني
اما درست قبل . بنفش رنگ از چوبدستيش خارج شد و به طرف هر  رفت 

از آنکه به او برخورد کند يک نفر در جلو  او ظاهر شد و طلسم به سينه   
و طلسم بين چوبدستي ولدمورت و ا ارتباط از بين نرفت ام. د او برخورد کر

گر هيچ دي. .. حالا همه به آن فرد نگاه ميکردند ....سينه   فرد در اتباط بود 
همه . ..کس با ديگر  دوئل نميکرد و به صحنه   روبرويش خيره شده بود 

 آن فرد کسي نبود جز. بدون استثنا از چيز  که ميديدند متعجب شده بودند 
 . دست راست لرد ولدمورت و قاتل آلبوس دامبلدور . سوروس اسنيپ 

 
 دفع کرد ارجرا کرد  و  طلسم ها  مرگخواران هر  به سرعت جادويي را ا

داد موجي از جادو  سياه را که به  در همين هنگام که اين کار را انجام مي
که دانست   مي و بود آپارات  فرصتش  تنها . طرفش مي آمد احساس کرد

که اما اتفاقي .... ميتواند قبل از اينکه طلسم به او برخورد کند آپارات نمايد 
ماني که قصد داشت   درست ز....... ساخت افتاد او را از تصميمش منصرف

به خوبي احساس کرد که آن ... شد آپارات کند شخصي در مقابلش ظاهر 
ب نگاه کرد هم که خووقتي. فرد خودش را در مقابل طلسم قرار داده است 

زماني که هر  خودش اقدام  قرار بود تا زيرا.... صباني متعجب شد و هم ع
تحت هيچ شرايطي وفادار  واقعيش را نکرده و از او او نمي خواست ، او 
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حالا ميفهميد که ولدمورت . با کمي دقت متوجه اوضاع شد . آشکار نسازد 
برد بين طلسم ولدمورت به وضوح ن. قصد داشت چه کار  با او انجام دهد 

نشان . ده بود را ميديد و نشان ققنوسي که بر رو  سينه   سوروس حک ش
در همين هنگام صدا  ولدمورت . وضوح در ذهنش نقش بسته بود ققنوس ب
 : بلند شد 

 
  معلوم هست دار  چه غلتي ميکني ابله ؟؟؟ ........ سوروس :ولدمورت 

 
 حرکت دست پيراهنش را پاره کرد و اسنيپ در حالي که تحت طلسم بود با

 . نشان ققنوسش را نمايان ساخت که داشت با طلسم ولدمورت مبارزه ميکرد 
 

از . .... من نوکر تو نيستم ....کار  که هميشه بايد ميکردم عوضي : سوروس 
...  سيزده سال قدرتت رو از دست داد   دست هر  برا  مدتوقتي که به 

به خاطر تو حيوون بدبخت مجبور شدم کسي . ...م  افرادت نبودجز منديگه 
مجبور شدم شش سال کسي رو که از . .......که برام مثل پدرم بود رو بکشم 

اين . ...صميم قبل دوست داشتم با انواع و اقسام راه ها اذيت کنم و آزار بدم 
کسي بود که ...که به من فرصت زندگي دوباره داد و دامبلدور پسرکسي بود

 به تو دورگه   پست اجازه نميدم هيچ بلايي ......رو برام هموار کرد راهش 
  .... . تو نميتوني قدرتش رو ازش بگير  ......سرش بيار  

 
کشته ميشي  توهيني که به من کرد   به خاطربه خاطر خيانتت و: ولدمورت 

اول . ...کس حق نداره به قدرت لرد ولدمورت توهين کنه هيچ  ....سوروس 
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 ميخوام ببينم اون نشون مسخره چقدر ميتونه .......ت توئه و بعد نوبت پاتر نوب
س حرکت کرد و وقتي به موجي عظيم از انرژ  به سمت سورو. دووم بياره 
اما او همچنان مقاومت . عث شد لرزشي سر تا پايش را فرا بگيرد او خورد با

  ... مقاومت ميکرد اما باز هم. باريکه   خوني از دهانش جار  بود . ميکرد 
 

يکي رو  حالا اين ......اين که چيز  نبود . هنوز مونده سوروس : ولدمورت 
 ......بگير 

  
اين يکي حقيقتا .  انرژ   به  سمت سوروس حرکت کرد بار ديگر يک موج

اما در همين زمان از بدن سوروس نيز موجي از انرژ  ......... .وحشتناک بود 
خورد دو موج موجي که از بدن اسنيپ خارج شده بود بر  با بر.....خارج شد 

 به سمت ولدمورت رفت و به او برخورد کرد و  و موج ولدمورت غلبه کرد 
وقتي که همه خوب . باعث شد در حالي که ايستاده بودبه عقب کشيده شود 

نگاه کردند متوجه شدند که هر  کف دست خود را بر پشت سوروس قرار 
 . داده است 

 
 قرار داد احساس کرد که هر چه بار  که هر  دستش را بر رو  پشتشنهمي

 .......... نوايي در ذهنش پيچيد . بر شانه اش بود از رو  شانه اش برداشته شد 
 

ميخوام ............ هر وقت که گفتم رو  قطع شدن ارتباط تمرکز کن : هر  
 ...... نجاتت بدم 
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 .......... انرژ  از درونش عبور کرد سپس احساس کرد که موجي عظيمي از 
هر دو در ........ از طرف مقابل هم موجي به همان عظمت به سمتش مي آمد 

 بين راه به هم برخورد کردند و در همان زمان صدا  هر  را شنيد که گفت 
و او هم به آن چه که هر  گفته بود تمرکز کرد و بعد فشار برداشته ) حالا ( 

خورد دو موج انرژ  انفجار  از انرژ  را پديد آورد که باعث بر......... شد 
همه از فشار ناشي از انفجار ....... شد فشار  عظيم به همه   افراد وارد شود 

هر  ، ولدمورت .... تنها سه نفر سر پا ايستاده بودند ... به عقب پرتاب شدند 
هر  آرام .. .لحظه ا  بعد سوروس هم بر رو  زمين ولو شد .... و سوروس 

و وقتي بلند شد و به طرف ولدمورت ........ او گرفت تا به راحتي فرود بيايد 
ميدانست پاتر عصباني .......... نگاه کرد او از چيز  که ديد وحشت زده شد 

اينبار آماده بود تا به محض تغيير شکلش او را بکشد اما وقتي .... خواهد شد 
 آن شعله ور بود رنگ از رخسارش آن دو چشم سرخ رنگ را که آتش در

 لحظه ا  بعد هاله   وحشتناکي از قدرت اطراف هر  را فرا گرفت ... پريد 
هر دو ..... ولدمورت و ديويد ..... که تنها دو نفر توانايي ديدن آن را داشتند 

از اينکه ميديدند هر  توانسته بود قدرت خشمش را اينچنين پرورش دهد و 
زيرا او خودش آن را در ..... ديويد بيشتر ...... تعجب بودند در اختيار بگيرد م

 هر  چگونه جادو  فرا انساني او را شکسته بود ؟؟؟؟ ..... وجود او بسته بود 
همين که چوب هر  بالا آمد ولدمورت با تمام قدرت سپر مخصوصش را 

  قدرت طلسمها...... در مقابل خود به وجود آورد و کار به جايي نيز کرد 
 به راحتي ميتوانست سوراخي به قطر پنج متر و ..... هر  غير قابل تصور بود 

 طلسم ها  پياپي کم کم داشت توان .. .ده متر در يک کوه ايجاد کند عمق 
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برا  همين به سرعت سپرش را تغيير داد و مرگبار  دو .... او را از بين ميبرد 
 بين برد و از شدت ضربه طلسمي را که همزمان از سپرش عبور کردند را از

 .درد شديد  را در قفسه   سينه اش احساس ميکرد ..... به عقب پرتاب شد 
اگر اين جادو .... قيافه اش در هم رفته بود و به سختي ميتوانست نفس بکشد 

همه ....... را بلد نبود بارها به دست دامبلدور و حالا هر  پاتر کشته شده بود 
او نيز بايد ........... حالا او نيز عصباني بود ..... دند در سکوت فقط نگاه ميکر

 . قدرت خشمش را نشان ميداد تا همه بدانند که کسي نميتواند با او در بيفتد 
صدا  يک ........ اما در همين زمان صدا  مخوفي از ناکجا به گوش رسيد 

ولي نکشيد که ط....... البته اين چيز  بود که آنها فکر ميکردند ........ غرش 
 همه   توجه ها به منبع عظيمي از نور که  از زمين به آسمان متصل شده بود 

وقتي که بعد از سي ثانيه نور از بين رفت تکه ا  از آسمان رنگ ....... شدند 
پرچمي به ..... چيز  شبيه به يک پرچم ..... شکل خاصي به خود گرفته بود 

نماد يک خفاش سياه با بالهايي گشوده که در وسط آن ............رنگ سرخ 
و يک بار ...... هر  و ولدمورت به هم خيره شدند ..... .....خودنمايي ميکرد 

بار دوم و سوم تقريبا همزمان ... ديگر آن اتفاق تکرار شد و دوباره و دوباره 
 .. دو نماد دست در خلاف جهت نماد خون آشامان بودند ...... اتفاق افتادند 

البته ..... و تقريبا نزديک به هم ..... مت راست و ديگر  سمت چپ يکي س
 نماد سمت راستي مربوط به ..... نسبت به فاصله   آنها با نماد خون آشامان 

درست بر سر کوهستان غربي نشاني از يه رشته کوه که ..... کوهستان ميشد 
 سمت چپ در ... در بالا  آن تاجي طلايي خود نمايي ميکرد وجود داشت 

نيز دره ا  عميق و تاريک و خوفناک بود و تمام مردم انگلستان چه مشنگ 
 و چه جادوگر هرگز قدم به آنجا نميگذاشتند نشانه ا  يک ساحره با ظاهر  
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و بعد دو نشان بعد از ....... تماما سياه و تاجي از الماس بر سرش قرار داشت 
لث در آسمان نقش بسته بود در سمت مشرق يک مث........... مشرق و مغرب 

در سمت مغرب ...... که يک جمجمه   سفيد نيز در وسط آن قرار داشت  
 شکلي از يک پر  نوراني و شيطانک نيزه به دست ........ نشاني عجيب بود 

که در کنار هم رو  يک تخته سنگ نشسته بودند و گويي در انتظار کسي 
به ناگاه نور  همانند نورها  ...... سيد و اما حيرت به حد اعلا ر....... هستند 

اما اين بار يکي از بدن هر  و ديگر  از بدن ............. قبلي به هوا برخاست 
 ..... و وقتي نور از بين رفت بدن هر دو بر رو  زمين افتاده بود .... ولدمورت 

. در بالا  سر هر  يک ردا  سفيد و در طرف ديگر نقره ا  وجود داشت 
يک سر از ميان آن بيرون آمده آتشي فروزان که ...... لا  سر ولدمورت و با

 ...... بود با چشمهايي به تيرگي شب و دهاني به مانند يک غار سياه و تاريک 
 ......... نماد شيطان ...... بعد از نشان خون آشامان اين مشخص ترين نشان بود 

 ... يگر  نيز توجه کرده بودند در اين ميان تنها دو نفر بودند که به جزئيات د
 ديويد .... شکل يک ستاره   پنج پر بود با نقطه ا  در مرکز ... حالت نورها 

اما آن دو ........ معنيش را ميدانست و هرميون يکبارآن را درکتابي ديده بود 
هرميون در انديشه   رفتن و پيدا کردن کتاب ...... وضعيت متفاوتي داشتند 

در مکاني ديگر و در بعد  . در انديشه   پيوستن به گروه سياه بود و ديويد 
 ............. بنابراين بدون جلب توجه از آنجا ناپديد شد ..... ديگر از اين جهان 

 
 **************************************************** 

 
 هفت عضو اتحاد قدرت در يک فضا  اتاق مانند که يک ميز گرد با هفت 
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ديواره ها به رنگ .......... .ميان آن وجود داشت ظاهر شده بودند در صندلي 
....... اولين نفر روفوس اسکريم ژور بود ، وارث کنت دراکولا . ا  بود نقره 

 سومين نفر فنرير گر  بگ ......... دومين نفر ديانا مونستر وارث مثلث مرگ 
 پرنسس ملينا ملکه   تاريکيها وارث پادشاه کوهستان ، چهارمين نفر.... بود 
 ششمين ..... کسي که هرگز نميميرد ....پنجمين نفرکنتس کاترينا بود .... بود 

صاحب ... و هفتمين نفر هر  پاتر .... فرزند شيطان ... نفر لرد ولدمورت بود 
تا چند ...... آخرين نفر هر  بود که در آنجا ظاهر شده بود ..... ردا  قدرت 

اما اين ولدمورت بود که سکوت ... همه به همديگر نگاه ميکردند ثانيه فقط 
 .... را شکست 

 
 روفوس اسکريم ژور ..... پس اينها هستند رقيبان من و هر  پاتر : ولدمورت 
در ... ....ديانا مونستر عزيز ...... جادوگر  و وارث کنت دراکولا وزير اسبق 

 حب مثلث مرگ افسانه ا جستجو  قدرت ها  سياه هميشه و هميشه و صا
اگه ميگفتن دامبلدور زنده است بيشتر باور ميکردم تا .. .......ولي تو فنرير .... 

 ........ ولي ميبينم که واقعيت داره ..... بفهمم تو وارث پادشاه کوهستان باشي 
نميتونم از ديدن دوباره   تو اظهار ... ملکه   تاريکي ها ... اما پرنسس ملينا 

قبلا به شما و ديانا  ......... لي کنم پرنسس عزيز و اما کنتس کاترينا خوشحا
..... عزيز گفته بودم که سرنوشت روز  دوباره ما رو در مقابل هم قرار ميده 

شما کسي  هستيد که  هرگز  نميميريد  و  درخواست  من  برا  گفتن  راز 
م ميتونيد اين کار رو به زود  ميبينيم که باز ه..... جاودانگي رو رد کردين 

 کدمتون فکر ميکرد ...هر  پاتر .... و اما بزرگترين دشمن من ... بکنيد يا نه 
 اون نماد چه نماد  بود ؟؟؟ يه ردا ؟؟ . راستي پاتر . هر  پاتر رو اينجا ببينه 
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حس تنفر .... در اين مدت که ولدمورت صحبت ميکرد بقيه گوش ميدادند 
اما هيچ کس در اين ميان متوجه حضور . ها ديد را ميشد در تک تک چهره 

 با ..... صحبت او که به اينجا رسيد ديويد پاسخ او را داد .... ديويد نشده بود 
 ........ بيرون آمدن او همه به سمت او برگشته بودند 

 
 ............ و تو فرزند شيطان ..... هر  صاحب ردا  قدرته تام : ديويد 

 
يگه کس هستي ؟؟؟؟ به چه جرئتي با من اينطور  صحبت تو د:  ولدمورت 

 ..... ميکني عوضي 
 

چون اينجا ...... تو در اين مکان توانايي جادو کردن ندار  ...... اولا : ديويد 
بنابراين ... دوما من نگهبان جادو هستم .... بعد مکاني و زماني خودت نيست 

 .... ن بدم دستت رو بيار پايين اگه نميخوا  همين الان به زندگي ننگينت پايا
تنها يک نفر از ..... شما هفت عضو اتحاد قدرت هستيد ..... حالا خوب شد 

 فقط و فقط زنده موندن يک نفر از شما ...... شما هست که ميتونه زنده بمونه 
تازه اونم در صورتيکه اگه مقابل من قرارگرفت . قطعي و صد در صد هست 

 ..... شما عوضي ها .... بنابراين ميرم سر اصل مطلب ... .بتونه منم شکست بده 
 ...... تک تکتون قدرت اين رو داريد که اين سرزمين رو به نابود  بکشونيد 

در حال حاضر شما فقط استحقاق دست يابي اين ...... البته نه در حال حاضر 
   برا  هرکدوم از شما وسيله ا....... قدرت ها  مخوف رو بدست آورديد 

گذاشته شده تا بتونيد در صورتي که تونستيد به قدرت واقعيتون دست پيدا 
نميبايست اين .... و مطمئنا اونقدر عوضي هستيد که بتونيد برسيد ...... کنيد 
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اما اگه قدرت واقعيتون رو داشته باشيد ممکنه حتي .......... رو بهتون ميگفتم 
 ز  به نام انسانيت در شما وجود ميدونم که چي... بتونيد من رو شکست بديد 

 ......... برا  تو .... ولي بيخود پا  اين مردم بيگناه رو وسط نکشيد ..... نداره 
 ...... برا  تو صاحب مثلث مرگ ....... يک کليد طلايي ...... وارث دراکولا 

 ...... برا  تو وارث پادشاه کوهستان طومار  چرمي ...... سنگي مثلثي شکل 
 ..گو  سياه ..... برا  تو کنتس ......  تو ملکه   تاريکي ها يک کتاب برا 

ردا  قدرت .... و برا  تو هر  پاتر ... گو  سرخ ....برا  تو فرزند شيطان 
به زود  جنگ بين شما شروع خواهد شد و اولين مبارزه رو تو شروع ....... 

 ..... ياره با دومين نفر  که ميراثش را به دست ب..... ميکني هر  
 

يعني اين تمام چيزيه که من بايد بدونم ؟؟؟ يه ردا  ساده ؟؟؟ اين : هر  
 چه قدرت خاصي داره ؟؟؟ 

 
اگه .......... اين چيزيه که خودت بايد بفهمي .... من چيز  نميدونم : ديويد 

حالا به جايي برميگرديد ... خب ..... قدرتي داشته باشه تو بايد پيداش کني 
 ...... ونجا به اينجا منتقل شدين که از ا

 
زماني که هيچ کس جرئت ... و آنها بار ديگر به دنيا  واقعي خود بازگشتند 

نداشت به هر  و لرد ولدمورت نزديک شود ، يک گو  به رنگ سرخ در 
کمي بعد هر ....... دستان ولدمورت ظاهر شد و يک ردا  سفيد بر تن هر  

ولدمورت همان طور که از رو  زمين بلند ميشد لرد ...... دو به هوش آمدند 
 : رو به هر  گفت 
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بهتر بر  ...... تو رو با بيچارگيت تنها ميزارم ..... خيلي خب پاتر : ولدمورت 
حالا ديگه مردن يا .......... و برا  مبارزه هايي که در پيش دار  آماده بشي 

بموني آخر سر به خودم چون اگه زنده .... زنده موندن تو برام فرقي نميکنه 
 .............. برميگرديم ..... ميرسي 

 
هر  فقط ... ........و مرگخواران به تبعيت از اربابشان از آنجا آپارات کردند 
بقيه وضعي ......... ايستاده بود و به جايي که او آپارات کرده بود نگاه ميکرد 

ابرفورث که تجربه   .. د همه سر درگم و متعجب بودن... بهتر از او نداشتند 
 : شرايط سخت و اينچنيني را داشت طور  که همه بتوانند بشنوندگفت 

 
 ......... برميگرديم مقر محفل ..... درگير  تموم شده : ابرفورث 

 
اما ... کم کم افراد به خانه   شماره   دوازده گريمولد آپارات ميکردند 

  حالا فقط او ، هر  ، ريموس و ....هر  همچنان در جا  خود ايستاده بود 
 .... به آرامي هر  را صدا کرد ..... مود  باقي مانده بودند 

 
 تو حالت خوبه ؟؟؟؟ ..... هر  ...... بايد بريم ..... هر  : ابرفورث 

 
آن سه نفر ...... قطره ا  اشک از ديده اش فرو چکيده بود ..... هر  چرخيد 

هيچگاه فکر نميکردند که ديگر اشکي ... .از ديدن اين صحنه متعجب بودند 
کي بعد هر  با صدايي که بغض در آن موج ميزد و خودش ...... از او ببينند 

 : نيز سعي نميکرد جلو  آن را بگيرد گفت 
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جادوگر ...... خيلي وقته دارم سعي ميکنم که اون هر  عوضي نباشم : هر  
اما اين عوضي ها ....... سياهي که اطرافيانش حتي بترسن باهاش حرف بزنن 

 فقط خود خدا ميدونه که الان ..... نميزارن اون يه جا حبس کنم .... نميزارن 
اما نميتونم به خودم اجازه ..... که ميخوام گريه کنم ....چند روزه يا چند ماه 

 .... بدم 
 

تو همون هر  ا  هستي .... چيز  از انسانيت تو کم نشده  ...هر  : ريموس 
اين مردم احمق  نميدونن که حتي .... پسر جيمز و لي لي ....  ميشناسم که من

شايد ..... انسانيت داشته باشه .... يه جادوگر سياه هم ميتونه انسان خوبي باشه 
 ...... حتي خودت هم نميدوني 

 
 . اما چيزها  ديگه ا  هم هست که تو نميدوني . حق با توئه . درسته : هر  

 ..... برميگرديم ..... بهتره تمومش کنم .....  ديگه ا  نه تو نه هيچ کس
 

هر  ....... در ميدان گريمولد ظاهر شدند ..... ابتدا هر  و بعد سه نفر ديگر 
 در را باز کرد و وارد شد و ...... در خانه در مقابلش ظاهر شد ...... جلو رفت 

ز بالا صدا  داد و ا..... آن را برا  افراد  که دنبالش مي آمدند بازگذاشت 
هر  صدا  فرياد رون ، فرد و .... فرياد مي آمد و ظاهر دعوايي ايجاد ميشد 

وقتي برگشت و نگاهي به دوستانش کرد تعجب را در ........ جرج را ميشنيد 
 : اما آرتور ويزلي با ديدن قيافه   متعجب هر  گفت .... صورت آنها نديد 

 
 دارن در مورد ..... حدسش زياد سخت نبود ...... نگران نباش هر  : آرتور 
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بعد از ...... راستش بخوا  ..... اون اومده اينجا ...... پرسي داد و هوار ميکنن 
هر بار ميديدمش که تا جلو  اتاق کارم مياد و ........ اينکه آمبريج وزير شد 

 ...... .تا اينکه چند روز پيش اومد و ازم معذرت خواهي کرد ........ برميگرده 
بعدش با ......... فکر ميکنم بلاخره متوجه اشتباهش شد ...... همين طور از تو 

راستش رو بخوا  الان هم تحت .... آمبريج درگير  پيدا کرد و اخراج شد 
اونا ميگن قصد داشته از .... اتاق وزير به جرم ورود غير قانوني به ..... تعقيبه 

 ..... آمبريج دزد  کنه 
 

 به توگير ندادن ؟؟؟ ..... به خاطر اون ...... فکرشم نميکردم ..... وه ا: هر  
 

 .... ولي وقتي نتونستم چيز  رو ثابت کنن من رو ول کردن ..... چرا : آرتور 
من احتمال ميدم آمبريج برا  گرفتن پرسي يا بازجويي بچه ها اومده بود به 

بايد ......  کار  رو نداشته اما احتمالا با وجود تو جرئت هيچ..... هاگوارتز 
 . اما ابي در جريان بود ... فرصت نشد بهت بگم ... ازت معذرت بخوام هر  

 
 .......ذهنش رو خوندم ......... از نظر من مشکلي نداشت ...... البته : ابرفورث 

 ..... اون واقعا به اشتباهش پي برده ...... البته به اصرار خود آتور 
 

اينجا خونه   اونم هست ... به هر حال اون يه ويزليه .... داره اشکلي ن: هر  
 .... 

 
 ..... بهتره بريم جلو  اين جر و بحث رو بگيريم ..... خيلي خب : ريموس 
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 ........ اگه تا حالا کارشون به چوبدستي نکشيده باشه خوبه 
 

 وضوح شنيده طبقه   بالا صدا  داد و فرياد به....... چهار نفر به راه افتادند 
 ... حالا هر  فرياد ها  مالي و جيني را نيز اضافه بر ديگران ميشنيد ... ميشد 

 وقتي در را باز کرد رون ، فرد و جرج را ديد که همزمان قصد طلسم کردن 
 . فقط با يک بشکن چوبها  آنها از دستانشان خارج شد .... پرسي را داشتند 

اولين کسي که صحبت کرد  ...  وارد شد تمام توجه ها معطوف به افراد تازه
 .... خود هر  بود 

 
فکر ميکنم  قبلا  تو   جلسات  تمرينمون  به  شما  نکاتي رو گوشزد : هر  

از اون گذشته اينجا خونه   منه و من هرگز به کسي اجازه ....... کرده بودم 
 .......  ام به يه مهمون حمله کنه نميدم که تو  خونه

 
از طرف ديگر پرسي از ....  خيلي سريع خودشان را جمع کردند آن سه نفر

او هر  صدا زد و وقتي هر  به سمت ...... گوشه ا  اتاق به طرف هر آمد 
 ...... او برگشت رو به او گفت 

 
به خاطر رفتارم و اون حرف ها در مورد ...... هر  من بايد ...... هر  : پرسي 

 .......... ارم که من رو اميدو..... تو ازت معذرت بخوام 
 

خوشحالم که دوباره کنار ...... نياز  به معذرت خواهي نيست پرسي : هر  
 . هيچ وقت دوست نداشتم مالي رو ناراحت ببينم ...... خونواده ات ميبينمت 
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 .... به هر حال خوشحالم که برگشتي ....... اون خيلي به خاطر تو نارحت بود 
 

 ......... ازت خيلي متشکرم .........   ازت متشکرم هر: پرسي 
 

مسائلي هست که بايد توضيح .... اما همه گوش کنين .... حرفشم نزن : هر  
ما با ..... تمام افراد محفل رو خبر کنيد ..... ديگه اينجا امن نيست ... داده بشه 

 خانواده   اعضا  محفل...... تمام وسايلمون به هاگوارتز نقل مکان ميکنيم 
 ...... هم بايد به هاگوارتز نقل مکان کنن 

 
هيچ معلوم هست ميخوا  چيکار کني ؟؟؟؟ اون همه .... اما هر  : ابرفورث 

 ..... آدم تو  هاگوارتز 
 

به زود  جمعيت هاگوارتز از ايني که هست بيشتر ........ اونش با من : هر  
با اتفاقات امشب جمعيت مطمئنا ..... من به دانش آموزان قول دادم ..... ميشه 

خارج از هاگوارتز جون هر آدم بي طرفي در ......... زياد  به هاگوارتز مياد 
انسانها  بيگناه که ميخوان ..... به زود  جنگ بزرگي شروع ميشه .... خطره 

 ........... خارج از درگير  ها بمونن بايد جا  امني برا  زندگي داشته باشن 
 ........تو  هاگوارتز يه جلسه ميگيريم ... ردن نيست ضمنا الان وقت بحث ک

 ......... الان کار  رو که گفتم انجام بدين 
 

 **************************************************** 
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گريمولد ظرف مدت دو ساعت تخليه شد و صبح روز بعد تمام افراد محفل 
هيچ کس چيز  را که ميديد باور  ......هايشان در هاگوارتز بودند با خانواده 

بماند که تک به تک ..... ساختمان قلعه گويي سه برابر شده بود ..... نميکرد 
هاگوارتز پذيرا  شايد چند ميليون . تاقها و کلاسها چندين برابر شده بودند 

در يکي از اتاق ها  طبقه   اول جلسه   توجيهي برا  افراد ......... نفر بود 
 . همه آماده   شنيدن سخنان هر  پاتر بودند .... داده شده بود محفل ترتيب 

 
محفل ققنوس برا  هدف مشخصي که همه   ما ...... دوستان عزيز : هر  

همه   شما خيلي ..... مبارزه با پليد  ..... اون رو دنبال ميکنيم تاسيس شده 
 . ت اين جنگ ، جنگ شما نيس. خوب من رو ميشناسيد و ميدونيد من کيم 

لرد ولدمورت ... من صاحب ردا  قدرت ... اين جنگ متعلق به هفت نفره 
گر  بک ...... روفوس اسکريم ژور وارث کنت دراکولا .... فرزند شيطان 

 پرنسس ملينا ... ديانا شوستر صاحب مثلث مرگ ... وارث پادشاه کوهستان 
 ............... رد و کنتس کاترينا کسي که هرگز نميمي..... ملکه   تاريکي ها 

و مطمئنا دارن و از ......... هر کدوم از اين افراد ميتونن گروهي داشته باشن 
من هاگوارتز رو آماده کردم تا .......... امروز قطعا به افرادشون افزوده ميشه 

به لطف مارگارت و ......... پذيرا  مردمي که ميخوان بي طرف باشن باشه 
قات شب گذشته در پيام امروز به چاپ رسيده و همين رابرت عزيز تمام اتفا

اونا راهشون رو انتخاب ........... امروز تقريبا تمام مردم از وقايع مطلع ميشن 
 . افراد بي طرف . وظيفه   شما حمايت و حفاظت از مردم بيگناهه . ميکنن 

 ن م... شما افراد من نيستيد ... کار  که براش به عضويت محفل دراومدين 
 يعني راضي نيستم که به خاطر من جونتون رو به خطر ... نياز  به شما ندارم 
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از بزرگ . من کل دهکده   گودريگ رو به عنوان پشتيبان دارم ... بندازيد 
 ...... اما حتي يک نفر از اونها رو هم به مبارزه فرا نخوام خواند ... تا کوچک 

چون ... جلو  اون رو نميگيرم . ه اما اگر کسي بخواد در کنار من مبارزه کن
اما من از شما انتظار ندارم که من رو از شش نفر ديگه جدا ... هدف ما يکيه 

 ........... منم يه فرد پليد هستم مثل اونا .... بدونيد 
 

 ... تو ميتوني عاشق باشي ..... تو هيچ وقت پليد نيستي ............ چرنده : جيني 
 

کردکم کم زمزمه هايي درتائيد بلند ميشد که با ادامه   اما هر  فقط مکثي 
 ...... گويي که هرگز صحبتش قطع نشده است ..... صحبت هر  متوقف شد 

 
اگه روز  من رو هم يه تهديد برا  زندگي ... ......از شما انتظار دارم : هر  

 روح من به.... ..........اين مردم و خودتون ديديد در کشتن من درنگ نکنيد 
حتي اگه ... .......اجدادم قسم خوردم که در راه مبارزه با تاريکي قدم بردارم 

تنها خواهش من از شما اينه . ......شده در اين راه خودم رو هم قرباني ميکنم 
 . برا  آينده مبارزه کنيد . زندگي بدون تاريکي ... که به خاطر زندگي بهتر 

 
 : نام اندرسون رو به هر  گفت در اين زمان يکي از محفلي ها به 

 
ميتونم بپرسم چرا با ترديد صحبت ميکنيد آقا  پاتر ؟؟؟ همه   : اندرسون 

حتي لرد ولدمورت هم نميتونه تو رو شکست ..... ما مبارزه   تو رو ديديم 
 تو از چي نگراني ؟؟؟؟ ..... بده 
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 ....  شکست بدم اين منم که نميتونم اون رو.... اشتباه نکن آلفرد عزيز : هر  
به خاطر جادو  محافظي که فقط تا .... اگه ميبيني اون من رو تا حالا نکشته 

اون ....... جادو  محافظ مادرم ....... تولد هجده سالگي رو  من کار ميکنه 
نميتونه با طلسمها  سياهش به من ......... نميتونه با طلسم مرگ من رو بکشه 

جادوهاش رو  من تاثير  .......... ه خاطر همين فقط و فقط ب.... صدمه بزنه 
بعد از اون هيچ کس نميدونه چه ......... نداره اما فقط تا تولد هيجده سالگيم 

فکر ميکني اون راحت مينشست تا من جلو  اون ....... اتفاقي برا  من ميفته 
فرصت اما ميخوام از اين ....... همه آدم قدرت اون رو زير سوال ببرم ؟؟؟ نه 

 اگه ..... ميخوام تا جايي که ميتونم از اين افراد کثيف بکشم .... استفاده کنم 
استفاده از جادو  سياه برا  کشتن همچين  افراد   من  رو کثيف  و  پست 

 اما ...... چون ديگه هيچ چيز  برا  من اهميت نداره .... جلوه ميده بزار بده 
 ...... م به قدرت هميشه باقي ميمونه مطمئن باشين هاگوارتز حتي بدون من ه

شايسته ترين ....... از اون گذشته هاگوارتز هرگز بدون نگهبان باقي نميمونه 
وقتي زمانش .. بعد از من جانشين من به عنوان نگهبان هاگوارتز خواهد بود 

 ........ منو ميبخشيد ........ اون خودش رو به شما معرفي خواهد کرد ... برسه 
 
 .......... اعتراف ميکردند همه به بزرگي اين مرد جوان ..... ر  ناپديد شد و ه

در ميان آن همه بودند افراد  که پيش خود فکر ........ ناجي آنها برا  سالها 
 ميکردندکه آيا هر  پاتر حتي يک روز را در فکر زندگي خود بوده است ؟ 

 حتي خودش هم ...... ....کسي که تنها هدفش راحتي و آسايش مردمش بود 
گرايش يکباره .... از اين همه تغييرات در اين همه مدت داشت ديوانه ميشد 

 ....... و دوباره تولد عشق .... بي تفاوتي نسبت به ديگران ..... به جادو  سياه 
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جادو  سپيد زندگي دوباره ا  به او .......... اما عشق هميشه در وجود او بود 
او فقط از آنجا ........ و مخاطرات جديد ........ اسات دوباره احس.... داده بود 

رفت برا  اينکه تحمل ديدن احساسات جيني را در آن لحظه که با آرامش 
 هنوز هم اين دختر مو قرمز جذاب ... از مرگ خود سخن ميگفت را نداشت 

 ..... احساساتش را تحت تاثير قرار ميداد 
 

تنها .... در مورد وقايع اخير صحبت ميکردند در سالن جلسات همچنان اعضا 
 نزديکان هر  ... عده   معدود  بودندکه مسائل ديگر  برا  تفکر داشتند 

او از شنيدن خبر زنده بودن وزير سابق ...... نگران او بودند و همچنين پرسي 
اينکه او يکي از طرفين اين جنگ بزرگ ......... اسکريم ژور جا خورده بود 

  ....... فکارش حول موضوعاتي خاص ميچرخيدا... ..است 
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